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نخستین بار نام دکتر شهیدی را روی جلد کتاب »زندگانی علی 
بن الحسین )ع(« دیدم؛ گمانم سال 65 یا 66 بود و من سال اول یا 
دوم دبیرستان بودم. کتاب به تازگی درآمده بود. من آن را گرفتم و 
خواندم؛ خواندني که برایم خاطره اي به جا گذاشت و از آن پس تا 
امروز هرجا که اسمی از دکترشهیدي به میان آمده است، این خاطره 
را برای دوستانم تعریف کرده ام. اینجا نیز، به پاسداشت یادآن استاد 
و پنجمین سالی که از فروبستن چشم هایش می گذرد، آن را برای 

شما تعریف می کنم.
ــنین نوجوانی، خوی  ــاره مي کنم که من از همان س ــاً اش قب
ــمجی را داشتم که هر جا  ــی و س و خصلت آن نحویِ وسواس
ــنید یا می دید، تا آن را اصاح نمی کرد آرام  کلمة نادرستی می ش
نمي گرفت. گویند یک شب نردبانی برداشت و رفت تا کلمة غلطی 
را روی سردر مغازه  ای اصاح کند که به جرم دزدی دستگیرش 

کردند و... حکایتش را  لابد شنیده اید. 
من نیز عادتم شده بود؛ هر کتابی که به دستم می رسید غلط های 
چاپی اش را در متن و در حاشیه می نوشتم. هنوز هم این عادت را 
ــی این کتاب را هم خواندم، به عادت مألوف غلط های  دارم. وقت
مطبعی اش را گرفتم. چون به آخرین صفحة کتاب رسیدم، یادم 
ــت که بیست تا سی غلط شده بود. آن قدر از خواندن کتاب  هس
لذت برده بودم که فکر می کردم این تعداد غلط برای چنین کتابی 
خیلی زیاد است. اگرچه حالا که فکر می کنم مي بینم آن کتاب جزو 

پاکیزه ترین کتاب ها بوده است. 
ــتم و کلمات غلط  و صورت  به هر حال قلم و کاغذی برداش
درست آن ها را در جدولی نوشتم و همراه با دو نکتة  غیر مطبعی 
ــتادم. یکی از آن ها در مورد زادگاه شیخ محمد  ــتاد فرس برای اس
کلینی )مؤلف ارجمند کتاب شریف اصول کافی( بود. استاد بالای 
حرف کاف یک ضمّه گذاشته بود. من نوشتم که در مورد ایشان 
تردیدهایی هست که آیا اهل روستای کُلین شهرري بوده یا اهل 
کَلین عراق، اما این ضمه ای که شما بالای کاف گذاشته اید نشان 

می دهد که در این زمینه موضعی قطعی گرفته اید.
نکته دیگری که گفتم دربارة ترجمة یک شعر فرزدق توسط 
جامی بود. استاد آن دو شعر را به شکل کامل کنار هم آورده بود 
و برای آن که نشان دهد شعر جامی تحت تأثیر شدید فرزدق گفته 
شده، به مشابهت معناییِ شش هفت بیت از آن ها استناد کرده بود. 
من نوشتم در این دو شعر مشابهت های به مراتب بیشتری هست 
و کل بیت هایی را هم که مفهوم و محتوای شعر فارسی شباهتی به 
متن عربی داشت، آوردم؛ یعنی کار از برداشت گذشته و می شود 

گفت به واقع ترجمة  آن شعر است.
ــه من دانش آموزی  ــال، آن نامه را با قید این نکته ک به هر ح
دبیرستانی بیش نیستم و ممکن است این حرف ها ریشه در جهل و 

جسارت من داشته باشد، به نشانی ناشر )دفتر نشر فرهنگ اسامی( 
فرستادم. حدود یک ماه بعد وقتی به خانه برگشتم، مادرم نامه ای را 
به دستم داد. وقتی باز کردم، برای لحظاتی در بهت و حیرت فرو 
رفتم. نامه از دکتر شهیدی بود که به خط خودش نوشته بود. واقعا 

ً انتظار نداشتم.
ــه بود کتاب چند روز پیش از  ــکر کرده و گفت از کار اولم تش
رسیدن نامه من، برای چاپ بعدی رفته است و نوشته بود که کاش 
این نامه چند روز زودتر به دستش رسیده بود تا غلط ها اصاح 
مي شد. بعد در مورد این که چرا آن ضمه را بر سر کاف گذاشته 
است، برایم توضیح داده و نتیجه گرفته بود که شیخ کلیني قطعاً زادة  
روستای کُلین شهر ری است. و در مورد دوم گفته بود که او قصد 
مقایسة کل شعر جامي و شعر فرزدق را نداشته، بلکه تنها رو ی 
عناصر اصلی شعر جامی تکیه کرده  و ذکر همین اندازه مشابهت، 

برای مقصودی که داشته، کافی بوده است. 

اکنون وقتی از زبان دکتر صادق آيينه وند که 20 سال از همراهی  
و شاگردی  دکتر شهیدي برخوردار بوده، از خشوع و خضوع آن 
استاد می شنوم، آن را با تمام گوشت و پوستم حس می کنم؛وقتی که 
می گوید: »یک ویژگي مهم ایشان خضوع و خشوعش بود. با این 
که مجتهد و فقیه بزرگي بود، وقتي مي خواست از در دانشگاه وارد 
شود، کسي او را نمي شناخت و یک بار دیدم که یکي از نگهبانان به 
ایشان گفت: حاج آقا، کجا سرت را انداخته اي و مي روي؟ دلیلش 
هم تواضعي بود که حتی در راه رفتنش هم نمود پیدا کرده بود« 

)روزنامة اطاعات، 28 دي: 1391(.

نگاهی کوتاه به زندگی شهیدی
سیدجعفر شهیدی در بروجرد چشم به جهان گشود. تحصیات 
ابتدایی را در زادگاهش گذراند. سپس به سلک روحانیت درآمد و 
در سال 1320 برای ادامة تحصیات دینی خود راهی نجف اشرف 
شد؛ تا جایی که از آیت الله سيدابوالقاسم خويي در نجف و سپس 
از آيت الله  سيدحسين طباطبايی بروجردي در قم اجازة اجتهاد 
گرفت. در سال 1327، به دلیل بیماریِ ناشي از سازگار نبودن با آب 

و هواي نجف، به ایران بازگشت.
آیت الله بروجردي از او مي خواهد که در قم بماند. وي مي پذیرد 
ولي آن طور که خود می گوید، از ایشان اجازه می گیرد چند روزی 
را به تهران بیاید وباز گردد، ولی این چند روز برای همیشه او را در 

تهران ماندگار و گرفتار می کند)کیهان فرهنگی، شمارة1: 1363(.
با اقامت سیدجعفر شهیدي در تهران، حجره ای در مدرسة عالي 
سپهسالار )شهیدمطهری( به او دادند. به پیشنهاد همگنان، در سال 
1329 وارد دانشکدة معقول و منقول )الهیات  و معارف اسامی 

بهروز  رضایی کهریز )1297-1386(

معلمان
 بزرگ

سیدرضا آقاپور مقدم 
 )1312(

معلم، مؤلف و کارشناس شیمی 
 

آقاپورمقدم در شهرستان بندرانزلی 
متول��د ش��د. از دانش��گاه ته��ران 
مدرک کارشناس��ی شیمی گرفت 
و در رضوان ش��هر از تواب��ع گیلان 
به تدری��س پرداخت. او هم زمان به 
تألیف و تحقیق نیز می پرداخت و لذا 
در همان س��ال ها )47 و 51( دوبار 
به عنوان معلم نمونه از سوی وزارت 
آموزش وپ��رورش انتخ��اب ش��د. 
آقاپور بعد از 14 سال به تهران رفت 
و تا س��ال 61 مدیریت دبیرس��تان 
محمدعلی فروغی )مقداد( و تدریس 
ش��یمی را در آنجا به عهده گرفت. 
وی در بنیاد فرهن��گ ایران، در امر 
واژه گزین��ی برای لغ��ات خارجی، 
با دکتر خانلری نیز همکاری کرد. 
در س��ال 61 به دفت��ر برنامه ریزی 
و تألیف کتب درس��ی دعوت ش��د 
و تا زمان بازنشس��تگی در س��مت 
کارشناس مس��ئول گروه شیمی به 
خدمت ادامه داد. از جمله خدمات او 
در این مدت سردبیری و انتشار مجلة 
رشد آموزش شیمی بود که تا امروز 
منتشر می ش��ود. کارنامة تألیفات 
این دبیر سخت کوش و خدمتگزار 
پرب��رگ و بار اس��ت و حداقل 18 
اثر را شامل می شود که عموماً تألیف 
مشترک و در زمینة تخصص وی، 
یعنی شیمی، است؛ از جمله: فرهنگ 
مصور شیمی، فرهنگ مصور علوم 
ش��یمی، تعادل در ش��یمی، شیمی 
دریا، شیمی آلومینیوم، دایره المعارف 
شیمی دانان جهان، و پیوند شیمیایی و 

ساختار مولکولی. 
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ــد و به استخدام آموزش وپرورش درآمد و معلم شد و  کنونی( ش
به تدریس در دبیرستان ها پرداخت. وي در همان زمان با همراهی 
پدر همسر خود )مرحوم سیدغامرضا سعیدی( مبادرت به انتشار 
مجلة »فروغ علم« کرد که مجله ای فکری اسامی بود. این مجله 
مدت زیادی دوام نیاورد، اما به گفتة دکتر شهیدی نویسندگان خوبی 
داشت و همة آن ها بعدها به مقامات عالی دست یافتند)همان، ص 

.)12
ــرای باقی ماندن در  ــان تردیدهایی در ضمیر او ب در همان زم
ــوت روحانیت یا ادامة مسیر، با بیرون آوردن آن لباس از تن،  کس
ــت و این زمانی رخ داد که به گفتة رس��ول جعفريان،  نقش بس

شهیدي از کارنامه ای مذهبی و انقابی با نمرة بالا برخوردار بود.
جعفریان می نویسد: »شمارة نخست این مجله )فروغ علم( در 
فروردین 1329 و با عنوان نشریة انجمن اسامي دانشجویان چاپ 
شد. البته کتاب »اسام و مهدویت« ایشان گویا مربوط به پیش از آن 
است )که در پاسخ به اتهامات تند احمد کسروی نسبت به افکار 
شیعیان نوشته شد(. آن زمان ایشان در بروجرد فعال بود و سخنراني 
هم مي کرد. همان زمان کتاب هایي هم از عربي به فارسي ترجمه کرد 
که بسیار مورد توجه قرار گرفت. در واقع، کتاب هایي چون »جنایات 
تاریخ« که چند بار تجدید چاپ شد، نوعي ادبیات سیاسي مذهبي 
یا به عبارتي انقابي مذهبي بود. این کتاب سه جلدداشت و عنوان 
جلد سومش »از مسند تجارت تا تخت سلطنت« بود. پروندة آقاي 
شهیدي در دهة بیست، یک پروندة سیاسي  انقابي  مذهبي با نمرة 
ــت«)وبگاه کتابخانة تخصصی تاریخ اسلام و ایران، مقالات دی  بالاس

86.  24 دی 1386(.

رسول جعفریان، با اشاره به دورة پرتاطم سیاسي ایران در این 
سال ها که توأم با بازگشت استبداد است، از آقاي مهدوي راد نقل 
می کند که دکتر شهیدی گفته است: »احساس کردم شأن این لباس 

آن قدر بالاست که من طاقتش را ندارم« )همان، همان جا(.
آشنایی با محمد معين و سپس مرحوم علی اكبر دهخدا، پای 
ــة لغت نامة دهخدا باز و تا پایان عمر او را  ــهیدي را به مؤسس ش
نمک گیر  کرد. او در تمام سال های تحصیل در حوزه، از عاقه مندان 
ادبیات فارسی مخصوصاً نثر فارسی بود و همین که ترجمه هایش 
چنان استادانه صورت گرفته اند، ضمن آن که گواه تسلط او به زبان 
ــت، گواهی گویا بر تسلط او به ظرایف زبان مادری نیز  عربی اس

هست . 
عامه دهخدا در نامه ای به دکتر مهدي آذر )وزیر فرهنگ وقت( 
ــد که او در نوع خود اگر بی نظیر نباشد،  دربارة شهیدی می نویس
کم نظیر است و از وزیر می خواهد به جای 22 ساعت، به او شش 
ساعت تدریس اختصاص دهند تا بقیة وقتش را در لغت نامة دهخدا 
بگذراند. او هم زمان با فعالیت در مؤسسه، کار تحصیل را پی گرفت 
تا آن که با طی مدارج دانشگاهی در سال 1340 از دانشکدة ادبیات 

درجة دکترایش را اخذ و در دانشگاه آغاز به تدریس کرد.
به هر حال، آقاي شهیدي به مؤسسة دهخدا رفت و در کنار دکتر 
محمد معین با اخاص کار کرد و در سال هایي که دکتر معین به اغما 
رفت و در بستر بیماری افتاد، کارها را به نام او انجام  داد. بعد از مرگ 
معین )1350( هم مسئولیت ادارة سازمان لغت نامة دهخدا را برعهده 
گرفت و بالاخره کار نیمه تمام دهخدا و معین و ده ها نفر دیگر را در 

سال 1362 به پایان رساند. 
سبک شدن کار لغت نامه در این سال ها از سویی و وقوع انقاب 

اسامی ایران و تشنگی عاقه مندان برای شناخت  تاریخ اسام، 
ــتاد شهیدی فراهم آورد تا به دغدغه های دیگر  فراغتی را برای اس

خود نیز اهتمام ورزد. 
ــال، پژوهشی تازه پیرامون قیام امام  کتاب هاي پس از پنجاه س
حسین)ع(، زندگانی فاطمة زهرا)س(، تاریخ تحلیلی اسام، آشنایی 
با زندگانی امام صادق)ع( و زندگانی علی بن الحسین)ع( از زمره 
ــهیدي بودند که در این سال ها شکل گرفتند و تا به  آثار دکتر ش
ــده اند. در این زمینه لازم  امروز هر یک ده ها بار تجدید چاپ ش
است اشاره کنیم که در سال 1363، در نشستی که از سوی کیهان 
فرهنگی برگزار شده بود، وقتی تعدادی از دوستان و همکاران از 
دکتر شهیدي می خواهند بگوید که کدام یک از کارهایش را بیشتر از 
دیگری می پسندد، با آن که می گوید نمی تواند بین کارهایش خیلی 
فرق بگذارد، با اشاره به کارهای جدیدترش در تاریخ اسام و سیرة 
اهل بیت)ع( می گوید: »اگر من عمر خود را صرف همین تحقیق 
در تاریخ اسام و سیرة پیامبر و اهل بیت می کردم، به نظرم هم برای 

خودم مفیدتر بود و هم برای مردم.«
کمی بعد از این سخنان بود که او کار درخشان، گران سنگ و 
پرمایة ترجمة نهج الباغه را منتشر کرد که برندة کتاب سال 1369 
ــد. »علي از زبان علي« کتاب دیگری بود که در همین سال ها  ش

انتشار یافت. 
دکتر شهیدی در سال 1374 منزل مسکونی خود را به شهرداری 
نارمک واگذار کرد و این خانه در همان سال به كتابخانة عمومی 
ــت وی، اتاقی در این  دكتر ش��هيدی تبدیل شد. پس از درگذش

کتابخانه به موزة نگهداری برخی از  آثار او اختصاص داده شد. 
در پایان یادآور مي شویم که دکتر شهیدي فرزند نوجوان طلبه اي 
داشت که در دفاع مقدس به شهادت رسید؛ اما استاد هرگز آن را 
اظهار نمي کرد؛ طوري که حتي بعضي از همکارانش نیز تا سال ها 

از آن بي خبر بودند.

پاره اي از تألیف هاي استاد شهیدي 
ـ جنایات تاریخ، جلدهای اول و دوم، تهران، شهریور 1327

ـ جنایات تاریخ، جلد سوم، دفتر نامة فروغ علم، تهران، 1329
ــین علیه  ــازه پیرامون قیام امام حس ــی ت ــال، پژوهش ـ پس از پنجاه س
ــلام، چاپ اول: امیر کبیر، 1358، چاپ شانزدهم: دفتر نشر فرهنگ  الس

اسلامی، 1372
ــان امویان، تهران،  ــلام تا پای ــلام، تاریخ تحلیلی اس ـ تاریخ تحلیلی اس

مرکز نشر دانشگاهی، 1362
ــر فرهنگ  ــی حضرت فاطمه )س(، چاپ اول: تهران، دفتر نش ـ زندگان

اسلامی، 1360، چاپ هجدهم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373
ــلامی  ــر فرهنگ اس ــین )ع(، تهران: دفتر نش ـ زندگانی علی بن الحس

1365، چاپ پنجم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372
ــریف، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373، جلد  ـ شرح مثنوی ش
ــه جلدی مرحوم فروزانفر( و جزء های 5 و 6 )دفتر  چهارم )دنبالة کار س

دوم(، شرح مثنوی دفتر سوم
ـ از دیروز تا امروز، مجموعة مقاله ها، به کوشش هرمز ریاحی و شکوفه 

شهیدی، تهران، انتشارات قطره، 1373
ــترآبادی(، چاپ اول: انجمن  ـ تصحیح درة نادره) اثر میرزا مهدیخان اس

آثار ملی، 1341، چاپ دوم: انتشارات علمی و فرهنگی، 1366
ـ شیر زن کربلا اثر بنت الشاطی، بروجرد، 1332

ــة مطبوعاتی علی  ــین، تهران، مؤسس ـ انقلاب بزرگ اثر دکتر طه حس
اکبر علمی، 1336

ــارات و آموزش  ــازمان انتش ـ ترجمة نهج البلاغه، تهران، چاپ اول: س
انقلاب اسلامی، 1368، چاپ ششم: 1373

روحش شاد و قرين آرامش باد.

صباح ملک حسینی 
 )1344(

معلم نمونة کشوری. 1391 

صباح ملک حسینی اهل اراک، دبیر 
جغرافیا و دانش آموختة کارشناسی 
ارش��د این رشته از دانشگاه اصفهان 
است. او که در سال تحصیلی 91-
90 به عنوان معلم نمونة کش��وری 
انتخاب و معرفی شده، در هر دو زمینة 
آموزشی - اداری و تحقیق و تألیف، 
از دبی��ران توانای اس��تان مرکزی به 
شمار می رود. در زمینة نخست، دبیر 
دبیرس��تان های اراک، مدرس مرکز 
تربیت معلم و دوره های ضمن خدمت 
فرهنگیان، مؤسس و رئیس انجمن 
علمی - آموزشی معلمان جغرافیای 
استان، س��رگروه دبیران جغرافیای 
متوسطه، کارشناس مسئول آموزش 
متوس��طه و پیش دانش��گاهی )در 
استان(  آموزش وپرورش  س��ازمان 
و داور چند دوره مس��ابقات از جمله 

جشنوارة خوارزمی بوده است. 
در زمینة تحقیق و تألیف نیز سه تألیف 
با عنوان های جغرافیای استان مرکزی 
)با همکاری دیگران( استان شناسی 
اس��تان مرکزی و جغرافیای شهری 
اراک را در کارنام��ة خ��ود دارد و 
مقالاتی نی��ز در مطبوعات به چاپ 
رسانده است که به چند مورد از آن ها 

اشاره می شود: 
نگاهی به جنگل های مانگرو در ایران 
و جهان، روستای هزاوه )با همکاری 
دکتر عباس ملک حسینی(، مقیاس 
در جغرافیا، و جغرافیا در مسیر ارتقا. 


